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پروين اعتصامي؛
اختر چرخ ادب

به مناسبت 25 اسفند، روز بزرگداشت پروين اعتصامي  

سال 1314، كتاب خانة 
دانش سراي عالي تهران

ــرا نزد  ــتادان دانش س ــي از اس يك
ــت و به او كه  پروين اعتصامي رف
ــود،  گفت:  ــاب دار كتاب خانه ب كت
ــعر  «خانم اعتصامي،  من ديوان ش
ــه كردم.  ــه دقت مطالع ــما را ب ش
شما در كار قصيده و تمثيل نظير 
ــعرتان  ــه علاوه،  زبان ش نداريد. ب

افسون كننده است.»
ــرش  پروين اعتصامي در جواب س
را پايين انداخت و سرخ شد. استاد 
ــعار  ــدت تحت تأثير اش كه به ش
ــه بود،  ادامه داد:  پروين قرار گرفت
«اگر بر من خرده نگيريد،  مي گويم 
شما از همة  شعراي صد سال اخير 
ــر و  ــر،  ژرف انديش ت ــران توانات اي

زبردست تر هستيد.»
ــرش را با  ــن هنگام پروين س در اي
ــتاد  دلخوري بلند كرد و گفت: «اس

مرا دست مي اندازيد؟!»
استاد لبخندي زد و به آرامي گفت: 
«اختيار داريد خانم اعتصامي،  من 

واقعيت را مي  گويم.» 
ــي رنجيده خاطر  اعتصام ــن  پروي
ــد و با لحني عتاب آميز گفت:  ش
ــر نمي خواهيد راهنما  ــل اگ «لااق
ــن بكنيد،  ــيد و كمكي به م باش
ــن تعريف نكنيد. من   بيهوده از م
ديوان شعرم را به شما داده بودم 
ــكالاتش را برايم  تا بخوانيد و اش
بگوييد،  نه اين كه از آن تعريف و 

تمجيد كنيد.»
شاعر جوان اين جمله ها را گفت و 
ــخ به  بعد بدون آن كه فرصت پاس
ــتاد بدهد،  از اتاق بيرون رفت؛  اس
ــا ديدن اين  ــتاد ب در حالي كه اس
همه فروتني،  مبهوت و شگفت زده 

بر جاي خود باقي ماند.



پروين شاعري بي  مانند
ــي  ــي را مورد بررس اگر تاريخ ادب فارس
جامعي قرار دهيم،  قطعاً در ميان زنان شاعر 
ــخنور،  اولين نامي كه مي يابيم پروين  و س
اعتصامي است؛ كسي كه در هشت سالگي 
شعر گفتن را آغاز كرد،  در نوجواني اشعاري 
شيوا و پرمعني سرود و در جواني به شهرتي 
ــورد اقبال بزرگان  ــيد و م غيرقابل باور رس
ادب فارسي قرار گرفت. به راستي چه كسي 
مي تواند باور كند كه شعر «آرزوي پرواز» از 

يك كودك 12 ساله است: 
كبوتر بچه اي با شوق پرواز 

به جرئت كرد روزي بال و پر باز
نمودش بس كه دور آن راه نزديك 
شدش گيتي به پيش چشم تاريك 
ز وحشت سست شد بر جاي ناگاه

ز رنج خستگي درماند در راه
شعر پروين شيوا،  روان و دل نشين است 
ــش،  مانند باغ پرگلي  و مضمونهاي متنوع
ــوازش مي دهد.  ــان را ن ــت كه روح انس اس
ــي، پرهيزگاري و  ــعارش پاك پروين در اش
ــعر او  ــلاق را آموزش مي دهد. جهان ش اخ
عالمي است تماشايي،  دل انگيز و جذاب كه 
ــي ء  ــدم و از هر منظره و از هر ش ــر ق در ه

اشك يتيم
ــاهي قدرتمند  ــالها پيش روزي پادش س
ــور مي كرد. عدة  ــتمگر از گذرگاهي عب و س
ــاه او را  ــكريان و نوكران پادش ــادي از لش زي
ــاه با غرور تمام بر  همراهي مي كردند و پادش
اسب مخصوص خود نشسته بود و به اطراف 
ــاش! دورباش!»  ــرد. صداي «دورب نگاه مي ك
ــيپور آنها تا  ــداي طبل و ش ــان و ص جارچي
ــنيده مي شد. مردم با ديدن  مسافتي دور ش
ــكريانش،  از ترس هر كدام به  ــاه و لش پادش
ــه اي مي گريختند و از دور آنها را تماشا  گوش
ــان ماجرايي  ــد. در اين ميان ناگه مي كردن
عجيب رخ داد: كودكي يتيم از ميان جمعيت 
بيرون آمد و در حالي كه به تاج طلايي پادشاه 

اشاره مي كرد،  پرسيد:
پرسيد ز آن ميانه يكي كودكي يتيم
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كين تابناك چيست كه بر تاج پادشاست؟
آن يك جواب داد: 

ما چه دانيم كه چيست؟
پيداست آن قدر كه متاعي گران بهاست

ــي خميده قامت و  ــن هنگام پيرزن در اي
ــجاع و دلير، بدون آن  نحيف اندام،  ولي ش
ــود راه دهد، جلو رفت و با  ــي به خ كه ترس

صدايي محكم گفت: 
اين اشك ديدة من و خون دل شماست!
ما را به رخت و چوب شباني فريفته است
اين گرگ،  سالهاست كه با گله آشناست

بر قطرة سرشك يتيمان نظاره كن
تا بنگري كه روشني گوهر از كجاست؟

ــد. سكوتي مرگبار همه جا  پيرزن آرام ش
را فرا گفت و پادشاه حيران و خشمگين به 

پيرزن شجاع خيره شده بود.

ــف مي شود. عالمي پر  بي جان،  چيزي كش
ــي و نكته آموز. پروين در  ــز و راز، پرمعن رم
ــخن مي گويد:  ديوانش از زبان همه چيز س
ــدادي كه بر زمين افتاده تا گلي كه در  از م
باغچه روييده و گربه اي كه راه را گم كرده. 
ــت كه  ــا در ديوان پروين اعتصامي اس تنه

سوزن با نخ سخن مي گويد:
در دست بانويي به نخي گفت سوزني

كاي هرزه گرد بي سرو بي پا، چه مي كني
خنديد نخ كه ما همه جا با تو همرهيم

بنگر به روز تجربه تنها چه مي كني
و سير با پياز به گفت وگو مي نشيند:

سير يك روز طعنه زد به پياز
كه تو مسكين چه قدر بدبويي

گفت: از عيب خويش بي خبري
زان ره از خلق عيب مي جويي
ــتان،  تير با كمان،  نخود با  و برف با بوس

لوبيا،  گل با خار،  شاهد با شمع و ...
همة اين گفت وگوها را كه در ادب فارسي 
به آن «مناظره» مي  گويند،  در ديوان پروين 
مي توان يافت. مناظرات پروين گاه طنزآميز 
و نمادين است و گاه جدي و صريح؛ اما در 
ــادگي و صميميت در همة آنها  هر حال س

موج مي زند.
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پروين اعتصامي از نگاه بزرگان

ملك الشعراي بهار: پروين 
ــعر ادب  ــوادر ش ــي از ن يك
ــت كه هيچ گاه  ــي اس فارس
ــة  ادبي تاريخ ايران  از حافظ

بيرون نخواهد رفت.

ــن  علامـه دهخـدا: پروي
ــعر  ــلامت و متانت ش در س
ــتادان قديم  ــه با اس هم رتب
ــان زنان ايران  نظم و در مي
به شهادت تاريخ يگانه است.

شهريار:
سپهر ادب راست،  پروين ستاره
جهاني سوي اين ستاره نظاره

بلند آسماني است ديوان پروين
در آن اختران هنر بي شماره

سزد چون بلند آيتي آسماني 
به ديوان پروين،  كنند استخاره

حكايتي از پروين اعتصامي


